
 
 

 

 ادبی  ترجمهٔ 
 ١به روایت مترجمان ادبی

 پل هاند 
  راد یا مهرگانو ترجمۀ ر 

نقد    پرسیدند دربارهٔ مارکز، کورتاسار و یوسا،    گریگوری راباسا، مترجم بلندآوازهٔ از  ،  ۱۹۷۸در  
راباسا این  چه نظری دارد.    چاپ شده بود  پستواشنگتن  که در روزنامهٔ   رمانی از آستوریاس

بااینرمان   بود،  کرده  ترجمه  انگلیسی  به  اسپانیایی  از  کتابرا  منتقد  زبان  زیبایی    ،حال 
بی واسطه  خواننده  د، انگار که  بار هم نامی از راباسا نبرده بو  آستوریاس را ستوده بود و حتی یک

در دانشگاه کلمبیا اسپانیایی   ۱۹۶۹تا   ۱۹۴۸راباسا که از  این زیبایی را درک کرده بود. مترجم 
این کتاب  خبر دارد که  منتقد کتاب  پرسید آیا  آمیز  طعنهلحنی  کرد، با  و پرتغالی تدریس می

هم یک دلیل دیگر برای اینکه لازم    «اینافزود:  طعنه  سپس به  ترجمه شده است یا نه. راباسا  
   بیاوریم.»روی جلد کتاب را نام مترجم است 

از چهارهزار سال پیش  دست به اکدی ترجمه شد،    گیلگمش  حماسهٔ که  کم  از سومری 
 ریشهٔ از     translateاند. فعلنگی، معنوی و فکری بوده گمنام تبادل فره های  واسطهمترجمان  

در واقع مترجمان که در ؛  است  نای «بردن از یک سو به سوی دیگر»به مع  translatusلاتین  
و در   معنا را از دریای متلاطم احتمالات عبور دهندساکن هستند وظیفه دارند  مرز دو زبان  

 اند.  رو شدههتر روب های بس سختاین راه با تردیدها و عقوبت
به    ۱۵۳۶در  او را  است که    راه ترجمه، ادیب انگلیسی ویلیام تیندلان  هیدیکی از اولین ش 

خفه  های محلی  کتاب مقدس از زبان لاتین به زبان  دلیل نقض فرمان پاپ در خصوص ترجمهٔ 
ه های فرانسوی دانته برآشفتاز ترجمهکه  ها  ایتالیایینیز    در قرن شانزدهمند.  سوزاند کردند و  
سردادند،  مترجم، خائن» را  «شعار  کردند به شعر خیانت شده است،  حساس میو ا  ند شده بود

هایشان  و کنایهترجمه شده    نامفهوم زبانی    آثارشان بهکه  بسیاری از نویسندگانی  شعار مشترک  
ی متفاوت هاکاریریزه ها و  ظرافتبه  عنایت  از بین رفته است. با    شانطنز کلامتحریف شده و  

، نویسندگان از ولتر گرفته تا ویرجینیا دقیق واژگانی   معادلیابی به  عدم امکان دستو  ها  زبان
ترجمه  از  لف  وو گفتهبیهودگی  و  سخن  زباناند  و  فیلسوف  هومبولت،  فون  شناس،  ویلهلم 

 تخیلیهای علمیداستان  اورسلا کی.لی گویین، نویسندهٔ دانسته است.  ترجمه را «غیرممکن»  
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 عملی  است، ترجمه را آماتور که خود مترجمی 
ً
 » خوانده است.اسرارآمیز«کاملا

 کاری  خواه  باشد  خواه خیانت  اسرارآمیز،  خواه  ادبی، خواه غیرممکن باشد    ترجمهٔ 
ً
صرفا

در سراسر جهان است.  ها  اندیشهها و  ای قدرتمند برای انتقال داستانکماکان وسیلهپیچیده،  
هایی از النا فرانته (ایتالیا)، روبرتو بولانیو (شیلی)، امروزه، در ایالات متحده آمریکا، کتاب

مور هاروکی  (چین)،  سیشین  لیو  (سوئد)،  لارسن  توکارچوک ا استیگ  اولگا  (ژاپن)،  کامی 
(نروژ)   کناسگور  اوه  کارل  و  کنار  (لهستان)  در  غیره  انگلیسیکتابو  نویسندگان  زبان  های 

حال در اکثر موارد مترجمان چندان مورد  خورد. بااینها به چشم میشاپسهولت در کافیبه
گیرند. هرچند تعداد معدودی از مترجمان کاربلد نظیر راباسا، کنستانس گارنت  توجه قرار نمی

  هایش از آثار تولستوی شهرت یافته است)، سی.کی.اسکات مونکریفخاطر ترجمه(که به
،  هی ی گر  ب و (مترجم آثار پروست) و استاد بازنشسته، ریچارد هاروارد، (مترجم آثار بودلر، ر

شناخته قریبشدهاستاندل)  اکثر  مترجمان  بهاند،  کلام  اتفاق  و  هستند  را  گمنام  نویسنده 
 برند.  ها میسروصدا به آن سوی آببی

پاتریک مودیانو جایزه نوبل    برندهٔ رمبو، فلوبر و  آثار  ، نویسنده و مترجم، که  مارک پولیزوتی
خوانید به این  ای را میگوید: «ترجمه هنر است. وقتی ترجمه، میاز فرانسه ترجمه کردهرا  

تجربه ترجمه  آن  که  نیست  دستمعنا  است.  ای  که  دوم  نیست  را  چنین  نویسنده  سخنان 
اصلی و مترجمی که باید متن    خوانید: نویسندهٔ نویسنده را می  دوخوانید. بلکه محصول  نمی

لحاظ زبانی معقول و منطقی را بخواند، تفسیرش کند و آن را با عباراتی بازآفرینی کند که به 
   باشد.»

که مترجم اشعار دانمارکی به انگلیسی است و موفق به کسب جایزه   کاترین اوگارد جنسن
است. ترجمه بازنویسی اثری ادبی است. شما همان  لیف  أتگوید: «ترجمه  نیز شده است، می

آن کتاب دیگر همان کتاب نیست.  ، و این یعنی اینکه  نویسید اما به زبانی دیگرکتاب را می
ملی    جایزهٔ   ۱۹۸۲در  بلکه برادر یا خواهرش است. اما همزادش نیست.» ریچارد هوارد که  

«از آنجایی که در    ، گفته است:بودلر دریافت کردهرنج    هایگلاش از  کتاب را برای ترجمه
 غیرممکن است،  مصرع  اکثر اشعار ترجمه  

ً
 شعر را ترجمه نمیتقریبا

ً
شود گفت مترجم اصلا

  شعر است.  کند، و این غیر از ترجمهٔ ، بلکه مترجم فقط محتوای شعر را ترجمه میکندمی
 کند، و نه معنی دقیق الفاظ آن را.»  مترجم فقط معنی بنیادین یا نمادین شعر را ترجمه می

 ادبی دانشگاه کلمبیا است   ترجمهٔ بخش  مترجم ادبیات آلمانی و مدیر    سوزان برنوفسکی
ادبی دانشگاه   هنر است. بخش ترجمهٔ دانشگاه  در  که بخشی از برنامه فوق لیسانس نویسندگی  

د که  گرفت  ۲۰۱۲  رکلمبیا  کلاس شکل  کارگاه،  و  دانشجویان  ها  تمام  برای  آموزشی  هایی 
این نیست که دانشجویان در ترجمه مهارت کسب  ها  این دورههدف  دهد.  نویسندگی ارائه می
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اینجا از ترجمه بهکنند،   ابزاری برای تقویت مهارت نوشتن استفاده میبلکه در  شود.  عنوان 
چه توان  زبان انگلیسی    که فکر کنیم ببینیمکند  میی ایجاد  گوید: «ترجمه فرصتبرنوفسکی می

مجبور هستید رجمه  در ت  توان آن قوه را به فعل تبدیل کرد.در عمل تا چه حد میای دارد و  بالقوه 
 با آنها مواجه نمیأکه در هنگام ترا حل کنید  شناختیزیبا یمشکلات

ً
 شوید.»  لیف اصلا

بزرگی تربیت ادبی دانشگاه کلمبیا در طول یک دهه فعالیت خود مترجمان    بخش ترجمهٔ 
آثار   ویژه دوره کارشناسی آن  و به شهرت دانشگاهی افزوده که برنامهٔ کرده   مبتنی بر مطالعه 

و   است  ترجمه  طریق  از  میان  کلاسیک  آن  فارغ در  چشم  نامالتحصیلان  به  بزرگی  های 
ازجمله  می هوخورد،  و  که  ارد  راباسا  کین  دونالد  و  واتسون  برتون  همچون  اساتیدی  و 

ها  شان از آثار کلاسیک ژاپنی و ادبیات چینی و ادبیات مدرن ژاپنی غربیانگلیسیهای  ترجمه
ای از کتاب مقدس که در قرن  طلبانههای جاه. ترجمهه استشرق آسیا آشنا کردادبیات  را با  

ویکم توسط روبرت آلتر (عهد عتیق) و ویلیام بارنستون (عهد جدید) صورت گرفت  بیست
بر این، موسی هادس که مترجم زبان یونانی و لاتین اند. علاوه شدت مورد تحسین قرار گرفتهبه

از   آثار  کرد و  در دانشگاه کلمبیا تدریس می  ۱۹۶۶  رتا هنگام مرگش د  ۱۹۲۵بود و  ترجمۀ 
آنرا    لاسیکک انگلیسی  انگلیسی معاصر  به  به  از نظر برخی    کهکاری  (  کرد تدریس میهم 

می محسوب  «می،  شد)توهین  آثار    عصر هر  گوید:  دارد  خودش    کلاسیکحق  زبان  به  را 
 شود.»  حفظ   روح متن اصلیبه شرط اینکه  کندرجمه ت

برجستۀ ادبی  آثار  سراغ ترجمۀ دیگر  این دانشگاه  مترجمی    آموختگان رشتهٔ دانش   امروزه
به  اند.رفته ترجمهٔ   شاعری  در حال  بنگ  ماری جو  روایی    نام  الهی شعر  است    کمدی  دانته 

همچنین سال  .  برانگیز منتشر شد) تابستان گذشته با نقدهایی تحسین،  برزخ  ،(بخش دوم آن 
منتشر   کیمی تروبهه قلم  را ب  دون کیشوت انگلیسی جدیدی از  ترجمۀ  نورتون    آینده انتشارات

کار مترجم  ترین باور غلط در مورد ترجمه این است «خواهد کرد. از نظر برنوفسکی، بزرگ 
ما هم بلدیم انجام  ار را  و این ک،  فرهنگ لغت چیزی نیست جز یافتن معادل برای واژگان در  

میبدهیم.»   خاص او  روش  زبانی  «هر  دارد.  گوید:  بیان  برای  زبانی  ی  آلمانی  مثال،  برای 
انعطافبه انگلیسی  زبان  به  نسبت  که  است  صرفی  بیشتری    شدت  و  نحوی  توانید میدارد 

را  جملات کنیدتان  مرتب  آهنگین  شکلی  حالبه  ام،  این  انگلیسی  زبان  شما  آنکه  به  را  کان 
ترتیب کلمات را  آنکه معنای جمله تغییر کند  بیتوانید  همچنین در زبان آلمانی می  دهد. یمن

 I gave the man a hat اگر در جملهٔ لیسی انگ  که در، درحالیتغییر دهیدبا انعطاف زیادی 
جابهاسم را  میها  دیگری  معنای  جمله  کنید  برنوفسکی  جا  حاضر  حال  در  حال  دهد.»  در 

کافکا و داستانی از رابرت والزر،    مسخ. او رمان  اثر توماس مان است کوه جادو  ان  رم  ترجمهٔ 
گوید میترجمه کرده است. وی  نیز  آلمانی (که پیشکسوت کافکاست) را  نویسنده سوئیسی
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ناموفق است،  ادبی    ای«وقتی ترجمه:  نیاز دارد نویسی  یسهایی فراتر از سلترجمه به مهارت 
نیست که   این  زبان  دلیلش  با  نبه  أ مبدمترجم  آشنا  این است که  خوبی  دلیلش  مترجم بوده؛ 

بوده که  مسلط  قدر  آن  زبان اسپانیاییبه  از راباسا پرسیدند  چندان قدری نبوده است.»    نویسندهٔ 
قدر مسلط  آن  ن انگلیسیبه زباآثار گارسیا مارکز را ترجمه کند و او جواب داد: «باید بپرسید  

 ام یا نه.»  بوده
و قدرت ابداع شمّ زبانی  استعداد زبانی بلکه  تنهاکسی است که نهبنابراین، مترجم خوب 

و  زبانی   دارد  مبدویژگیبه  نیز  ذاتی متن  گوید: «در  برنوفسکی میحساس است.    نیز  أ های 
ریزه  لحن  کاریادبیات  وهای  دارد  بسیاری  به   اهمیت  مناسبلحنرسیدن  دیگر    ی  زبان  در 

د تا بتوانم لحن متن خیلی طول کشیاثر توماس مان    کوه جادودر ترجمۀ  بسیار دشوار است.  
در یک صحنه، قهرمان داستان، هانس کاستورپ، که هنوز بچه است با جسد    را کشف کنم.

در شود که قبل از تدفین در معرض دید عموم قرار گرفته است.  پدربزرگ عزیزش مواجه می 
از یکا  جاین پیچیده است، زیرا  ادای احترام  لحن بسیار  و  این صحنه حس عزاداری  سو در 

سنگینی و   ، صحنهآیند  اتفاقات ناخوش مان با تمرکز بر  س  اتومدیگر  وجود دارد، اما ازسوی
را   بین میرسمیت مراسم  با   نشیندمگسی که روی جسد میبرد:  از  تعفن  بوی محسوس  و 

توماس    تکنیک ویژهٔ این  است.  کار گرفته شده    کردن بو به  هایی که برای پنهانوجود تمام گل 
   »، یعنی بیان حالات متناقض در یک بند یا جمله. نامندبرخی آن را آیرونی میکه مان است 
ادبی دانشگاه کلمبیا تدریس   که در دانمارک به دنیا آمده است و در بخش ترجمهٔ   جنسن

ریتم و سرعت جملات را حس کند  دهد که مترجم ادبی «باید سبک اثر،  کند، توضیح میمی
بداند   شود. و  راغب  خواندن  به  خواننده  تا  کند  انتخاب  باید  جذابی  کلمات    ترجمهٔ   چه 

ادبی کارآیی    روش مناسبی باشد ولی در ترجمهٔ لفظ ممکن است برای دستور طبخ غذا  بهلفظ
عنوان    ترجمهٔ ندارد.»   تحت  شعری  مجموعه  از  هزارهٔ جنسن  برجستهٔ   سوم   قلب  شاعر    اثر 

گوید: «این کار  بارزی از این مسئله است. جنسن می  دانمارکی اورسلا انکجار اولسن نمونه
  
ً
یکی از  کنم.»  ترجمه  بود، بنابراین نگران بودم که چطور آن را به زبان انگلیسی  تجربی  کاملا

که   بود  این  انگلیسی مشکلات  زبان  در  نظیری  که  بود  کرده  استفاده  نوواژگانی  از    اولسن 
ترجمهٔ  سراغ  باید  آیا  بکند.  باید  چه  که  بود  مسئله  این  درگیر  جنسن  بنابراین   نداشتند، 

برود،  تحت اینکه  اللفظی  میولو  وی  نباشد؟  «بالاخره منطقی  خودم   گوید:  گرفتم  تصمیم 
 با آن لحن تناسب داشته باشد و حس مشابهی به خوانندهٔ واژگانی که  ،  ابداع کنمی نو  واژگان

بدهد.   اینکه  بهترجمه  برای  مثال،  سرمایهعنوان  به  ترجمهارجاع  در  روشنداری  کمی  تر  ام 
یعنی    نوواژهٔ باشد،   تر(  را   væksthundنویسنده    سگ شود:  میاش  اللفظیتحتجمه  که 
در فرهنگ    Charging Bullن تعبیر  و چترجمه کردم  «بولداگ مهاجم»  ) را به  کنندهجهش
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از  آمریکایی   و  خوش نمادی  اقتصادی  برشد  بینی  اقتصادی  میه  جسورانه  این  آید.  حساب 
ملی ترجمه   جایزهٔ ۀ  انس هنرهای زیبای جنسن بود، برندلیسفوق  نامهٔ کتاب که در واقع پایان

خواهید چیزی جذاب برای خواننده خلق کنید،  گوید: «اگر میشد. جنسن می  ۲۰۱۸شعر در  
 باید کمی خطر کنید.» 

که رمان نووی  بهایدرا  این مسئله  از  است  مترجم  و  در    خوبی نویس، شاعر  است.  گاه  آ
ترجمهٔ ۲۰۱۲ دایرکشنز  نیو  انتشارات  کتاب    ،  از  نووی  جی.اچانگلیسی  )  ۱۹۶۴(  مصائب 
نویسندهٔ نوشتۀ   لیسپکتور،  کرد.  برزیلی  -اوکراینی  شدهٔ تحسین  کلاریس  منتشر  نووی  را 

بلکه تلاش کردم    ، را توضیح ندهم یا تفسیر نکنم  اشنوشتهمن این بود که  گوید: «سعی  می
اصلی مترجم وظیفه دارد جادوی متن  مترجم است:    رمز و رازش را بازآفرینی کنم. این وظیفهٔ 

 را به متن ترجمه نیز منتقل کند.» 
بین مترجمان که مارک پولیزوتی قدیمی  به بحثی  گردد  برمیخواننده  ۀ  این احترام به تجرب

مطرح  «وفاداری یا سلاست»    تحت عنوانآن را  )  ۲۰۱۸  (  یانتکارهمدلی با خکتاب خود  در  
هر کلمه معنایی واحد  کنند  که فکر میهستند  سو افرادی  در یکگوید: «پولیزوتی میکند.  می

بمانید،  اگر می  و شمادارد   نویسنده وفادار  به  به همان  خواهید  از  بمعنا  باید   
ً
چسبید و دقیقا

عجیب به نظر برسند. طرف دیگر معتقد این واژگان  حتی اگر  کنید،  واژگان نویسنده پیروی  
متفادت است  ها  توجه به اینکه سازوکار زبانبا  ناپذیر است و  است که سبک از متن جدایی

 ی مشابه در خوانندهٔ ترجمه لذتبرای اینکه  باید بازآفرینی کنید موسیقی کلام است. پس  آنچه  
مترجم باید دست به انتخاب    —و من سخت طرفدار لذت ترجمه هستم    —خود ایجاد کند  

 به خود آزادی بدهد.» بزند و 
بودن زبان و فرهنگ، این باور را  سیاللازمۀ ترجمه است و نیز میزان ذوق شخصی که این 

ای قطعی باشد. با اینکه  تواند ترجمهواحدی از یک اثر می  برد که هر ترجمهٔ زیر سئوال می 
راباسا    ، ترجمهٔ کارنینا  آناگارنت از    اند (ترجمهٔ ها به جایگاه مقبولی دست یافتهبعضی از ترجمه

دارد.  مجدد این آثار بازنمی  ) این موضوع مترجمان را از تلاش برای ترجمهٔ سال تنهایی  صداز  
ام بااینکه متن اصلی ماندگار است و تا ابد جوان  گفت: «همیشه احساس کرده  زمانی راباسا

 شود و باید جایگزین شود.» ماند، ترجمه قدیمی میمی
ام گوید: «من مجاب نشدهاو میده نیست:  یعقدر این مورد چندان با راباسا همبرنوفسکی  
ی  شود. من عاشق حس می  قدیمیکنند  خیال میخوب به سرعتی که بعضی    که یک ترجمهٔ 

از ترجم لوۀ  هستم که  تریسی  از کتاب-هلن  توماس مان میکوه جادو   پورتر  گیرم که در  ی 
» شود، دلیلش  روزبهکنم این ترجمه باید «اگر فکر میصورت گرفته است.  بیست  ۀ  اوایل ده

، چیزهای متفاوتی در متن ویکممن، در قرن بیست؛ دلیلش این است که  زبان کتاب نیست
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کند، و از ایماژ فیل استفاده میهامبورگ  ی  باراندازهادر توصیف  مان  بینم. برای مثال،  مان می
 جایی برای تجارت نبودند  

ً
بلکه نمادی از یک روایت منظورش این است که باراندازها صرفا

 کند.  های سابق آن اشاره میی میان اروپا و مستعمره استعماربه رابطۀ  تر تاریخی بودند که  بزرگ 
استفاده کردم   plantations  ام از واژهٔ معانی، من در ترجمه  کردن این تداعیبرای روشن

که من  کند درحالیاستفاده می  »محصولات استعماری«اللفظی  پورتر از عبارت تحت-(لو
میوه ادویه«ام  نوشته و  خوانندگان  »،  استعماریمزارع  های  جات  است  ممکن  امروزه  چراکه 

آلمان  ندا  در  پیش  سال  صد  از  بیش  استعماری«نند  چیزهایی  محصولات  چه  شامل  »  را 
 من  شده است)  می

ً
پورتر  -لو»، ولی  شوندزور به خدمت گرفته میبه«ها  که فیل ام  نوشتهضمنا

های  فیل«اللفظی عبارت آلمانی مان  تحتۀ  ترجم  —»  ها مشغول کارندفیلنوشته است: «
از تعبیر آلمانی آن چندان دور  که هر دو  —» مزارع «و  »زوربه«ترکیب  » است. رسانخدمت
پردهٔ   —نیستند   پشت  در  که  استعماری  قدرت  ساختارهای  شدن  آشکار  از   به  تصویر  این 

 کند.» بارانداز هامبورگ نهفته است کمک می
بار به   بیش از دهدانند،  ترین رمان جهان میکه برخی از منتقدان آن را بزرگ   ،دون کیشوت  

ادیت گراسمن عضو    شدهٔ تحسینۀ  ترجمها  این ترجمه  ازجملهٔ .  انگلیسی ترجمه شده است
از    جدید کیمی تروبه  ترجمهٔ است.    ۲۰۰۳  درادبی دانشگاه کلمبیا    علمی بخش ترجمهٔ هیئت

ای را ترسیم فرهنگی و تاریخی  کشد هم لحظهٔ این کتاب هم هنر سروانتس را به تصویر می
تولید شده  می این ترجمه  ادبی دانشگاه کلمبیا   تروبه که در بخش ترجمهٔ است.  کند که در 

کنیم، خواه آن متن چهار سال پیش گوید: «وقتی متنی را ترجمه میکند، میتدریس هم می
ای از پارهیعنی  آن    نوشته شده باشد خواه چهارصد سال پیش، در پی آن هستیم که قلب تپندهٔ 

من    وظیفهٔ و به آن حیاتی جدید ببخشیم.  منتقل کنیم  بستری نو  به  کاود  انسانیت را که متن می
با دنیای خودمان را    های برجستهٔ هم شباهتسروانتس و    طبعیاین است که هم شوخ متن 

نیز   و  آنبرجسته کنم  بود  نشان دهم که چطور مشکلاتی که سروانتس  به سخره گرفته  را  ها 
 »فراتر برویم. از زمان و مکان  که  دهد  ترجمه این امکان را به ما میهمچنان پابرجا مانده است.  

کالوینوجملهیادآور    سخناین   ایتالو  فرانک مک  ای است که زمانی  نگارش  به  استاد  شین، 
مک گفت.  کلمبیا  زندگیدانشگاه  و  مترجم  در  نامهشین  که  است  ادبی  دورۀ    ۱۹۶۷نویس 

گذاری کرد. کالوینو گفت: «بدون ترجمه، من  هنر پایهرا در دانشگاه  نویسندگی  لیسانس  فوق
پیمان من است. او مرا با دنیا  ترین هم شوم. مترجم مهم میمحدود  به مرزهای کشور خودم  

 کند.»  آشنا می
همان   دستآغاز  از  مسئله  این  با  بودهبهمترجمان  که  گریبان  شیوهٔ اند  ترجمه   بهترین 

  چیست.  
ً
را    جان کلام، فحوای سخن،  متن  مفهوم برخی بر این باورند که ترجمه باید اساسا
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سیاستمدار و فیلسوف رومی و ن  سیسرو .  نویسندهلفظ  دور شدن از  منتقل کند، ولو به قیمت  
ای نویسنده کلمه  در ازای هر کلمهٔ بنای من بر این نبود که  مترجم زبان یونانی به لاتین نوشت: «

مبلکه  بدهم،  خواننده    تحویل هم کوشیدم  که  بدهم  خواننده  تحویل  اصلی تنی  متن  وزن 
حامی مترجمان که کتاب مقدس را    سنت جروم، محقق مسیحی قرن چهارم و قدیسباشد.»  

جز در مورد کتاب  در ترجمه از زبان یونانی (بهگفته است: «از یونانی به لاتین ترجمه کرد،  
   م نه کلمه را به کلمه.» دگرداناست) مفهوم را به مفهوم بررازآلود  مقدس که حتی ترتیب کلمات  

 «راه بردگی»    نظریهطرفداران  
ً
از شعری از  تعبیر راه بردگی  مخالف دارند.    دیدگاهی کاملا

این که از  کن  راده  چنین اپاک  گوید: «با نیت  که میگرفته شده است  )  ٨۶۴١(  ر جان دنهامسِ 
کلمه بردگی  خطبهمسیر  و  کنی.»  خط  بهکلمه  که  اجتناب  معتقدند  نظریه  این  طرفداران 

فاصله بگیرند تا مبادا وسوسه شوند و آن را  ای از اثر نویسنده هستند و نباید ذرهبردۀ  مترجمان  
 به بیان خود بازنویسی کنند.

پاییز    ۱۹۶۰در 
َ
اسک مایکل  انگلیسیمِ ،  دانشجوی  فارغ ل  رشتهٔ الاصل  زبان التحصیل     

روسی دانشگاه کلمبیا از این بحث درس مهمی گرفت. او به منظور تقویت زبان خود، رمانی  
نویسنده (پدر  از  ریو  فرانکلین  استادش،  با  را  کارش  وی  بود.  کرده  ترجمه  اهل شوروی  ای 

تأثیر قرار کریستوفر ریوی بازیگر)، که شاعر و ادیب روسی بود درمیان گذاشت. ریو تحت
 از  گرفت و  

َ
 در این میان،  کند.  ترجمه  خواست کل کتاب را    لمِ اسک

َ
ای اتاقی در خانه  لمِ اسک

آنا فاگان که ازطریق به نام  روسی بود  بانویی  که مالک آن    دانشگاه اجاره کرد نزدیک پردیس  
 اییک روز، فاگان از او دعوت کرد که یکشنبهآمریکا مهاجرت کرده بود.  پاریس و برلین به  

 برای صرف چای به نزدش برود. وقتی  
َ
از راه رسید، متوجه شد که سه نفر دیگر هم    لمِ اسک

 توجه  اند،  دعوت شده
ً
با ظاهری متشخص که فورا بلندقد   ازجمله مردی 

َ
را به خود    لمِ اسک

کنم.» معرفی  ناباکوف  ولادیمیر  آقای  به  را  «مایلم شما  فاگان گفت:  کرد.  با    جلب  مرد  دو 
نویسندهٔ  سپس  دادند،  دست  یک  لولیتارمان    یکدیگر   

ً
تقریبا بحثی  خصوص  وارد  در  طرفه 

 ترجمه شد.
 
َ
«ناباکوف  می   لمِ اسک بسیار  مورد    درگوید:  و  سختترجمه  آثار گیر  او  بود.  متعصب 

بنابراین   بود،  کرده  ترجمه  را  بدقلقی  بسیار  بود.» حرف نویسندگان  گاهی  آ روی  از    هایش 
رمان   برای  انگلیسی  هدیهناباکوف  مترجمی  دنبال  به  بود،  روسی  زبان  به  که  زبان  خود 

بردگی ترجمه شود.» اما آیا  راه    خواهم کتابم با استفاده از نظریهٔ گشت. وی گفت: «من میمی
 
َ
استقبال    لمِ اسک پیشنهاد  این  که    «دستورگوید:  میاسکمل  ؟  کرد از  بود  این  او  از صریح 

بردگی موافق بودم و حتی  روش راه  دقت پیروی کنم. در آن زمان من با  جملات متن اصلی به
 بردم.» و از این چالش لذت میانداختم را جا نمیواو از متن اصلی یک 
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 که  زمانی  در  
َ
آنجلس  کرد، ناباکوف در لساین کتاب سخت کار می  روی ترجمهٔ   لمِ اسک

 کار  نوشت.  را می  لولیتا سینمایی    نسخهٔ   ۀنامیلمف
َ
برای    لمِ اسک را  ترجمه  متن  تمام شد،  که 
 نویسنده ارسال کرد. ناباکوف از ترجمه خوشش آمد.  

َ
این کتاب    گوید: «ترجمهٔ می  لمِ اسک

سراغ    دورهٔ  کتاب  این  از  پس  او  بود.»  من  مکافات ناباکوف،    دفاعکارآموزی  و    جنایت 
 بازگشت.  بردگی  از راهاو هم اما رفت، تولستوی  کودکی، نوجوانی و جوانیداستایوفسکی و  

 
َ
  ن معتقدم که خوانندهٔ و م  هر زبان شیوۀ بیان مخصوص به خود داردگوید: «می  لمِ اسک

بایستی  انگلیسی بااینزبان  کند.  راحتی  احساس   
ً
کاملا ترجمه  خواندن  مکتب هنگام  حال 

من در هیچ کشور   ، مکتبی که در آمریکا بسیار قوی است ولیفکری دیگری نیز وجود دارد 
ندیدهدیگری   را  این مکتب  آن  است  ام.  ونوتی  آن لارنس  مبدع  مترجم خیانت  میکه  گوید 

اگر  می آمریکایی  وبوی  رنگاش  ترجمهکند  باشد:  انگلیسی  است،  ترجمداشته  ترجمه  ه، 
باید   است. باشد  وم  لمعبنابراین  ترجمه  این    که  طبق  را روش  بر  آن  یی  زداآشناییروش    که 

در ترجمه ببیند، و ترتیب اجزای کلام ی خارجی  ها و عباراتواژهگاه  ، خواننده باید گهنامند می
باشد متفاوت  باید  ترجمه  هم  در  اصلی  متن  نحو  با  باشد،  تا  داشته  میخوانی  خواهد حال 

که    کنموقت حتی فکرش را هم نمیمن هیچوبوی ترجمه داشته باشد یا نداشته باشد.  رنگ
 بخواهم به این شیوه ترجمه کنم.»  

شهرت یافته  )  ۱۹۷۰(  صد سال تنهاییاش از کتاب  خاطر ترجمهگریگوری راباسا بیشتر به
رئالیسم    ژانر  ای معروف ازنمونهکلمبیایی، گابریل گارسیا مارکز، که    است، رمانی از نویسندهٔ 

افکارش را   اگر این کار خیانت باشدجادویی است. راباسا در کتاب خاطراتش تحت عنوان  
با این    صد سال تنهاییگذارد. رمان  های انتخاب واژگان به اشتراک میکاریدر خصوص ریزه 

 شود: آغاز میمعروف  جملهٔ 
 

Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel 
Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su 
padre lo llevó a conocer el hielo.  

 چنین است:  این جمله از راباسا زیبای  ترجمهٔ 
 

Many years later, as he faced the firing squad, Colonel Aureliano  
Buendía was to remember that distant afternoon when his father took 
him to discover ice.  

 
  کنم خاطرهٔ ترجیح دادم، چون احساس می  recallرا به    rememberنویسد: «من  راباسا می
.  آمدخوشم میدر اطلاق به زمان    distant  واژهٔ از  کند... همچنین،  تری را منتقل می دوردست

انتخاب   برای  معضل واقعی  گرچه  راباسا  .»  بود  to knowبه معنای    conocer  فعلمعادل 
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افتد  «آنچه در اینجا اتفاق میرا انتخاب کرد چون   discoverفعل    ،های متعددی داشتگزینه
اسپانیایی را با تمام معانی    اولین برخورد یا اولین آشنایی است. گارسیا مارکز در اینجا این واژهٔ 

بهضمنی    اش 
ً
اصلا انگلیسی  زبان  در  اما  است.  برده  یخ    آشنا   کار  با  ندارد.  شدن  معنی 

 وقتم، یخ!»  توانیم بگوییم از ملاقاتتان خوش نمی
ً
را در معنی تجربه شدن با یخ    آشنا  یا مثلا

وقتی برای اولین بریم. کاربرد اولی احمقانه است و کاربرد دومی مسخره.  کار نمیه  کردن یخ ب 
بخش بود:  راباسا نتیجه  تصمیمات سنجیدهٔ کنید.»  میشوید، آن را کشف  بار با چیزی آشنا می

به معیاری برای ترجمهٔ   ترجمهٔ  تبدیل شد، در ضمن    انگلیسی وی  خود گارسیا  به نظر  ادبی 
  مارکز از اصل متن او بهتر بود.  ترجمهٔ مارکز 
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